
 مقاله پژوهشی

بازتاب نیازهای بنیادین انسان در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و فریدون مشیری با تکیه بر 

 نظریة انتخاب ویلیام گلسر
 

 ، كوروس كریم پسندی، احمد كریمی*فاطمه بهار، وجیهه تركمانی باراندوزی
 ادبیات، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و 

 

 

 70-22 صص ،04 پیاپی شماره ،21 دوره ،2041 آبان
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.4444 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
در زنددی رسیدن به دنیای مطلوبی است كه آن را تردید دغدغج هر انسانی بیزمینه و هدف: 

آید. از جمله موانعی كه در ذهن خود میپروراند و برای دستیابی به آن، در صدد رفع موانع برمی

با برداشتن آن رسیدن به زنددی مطلوب میسر خواهد شد، نیازها هستند. لذا این انگیزه انسان را 

خواهد شد. ویلیام دلسر از روانشناسانی است كه به سوی شناخت و ارضای نیازهایش راهبر 

ای مبتنی بر كنترل درونی، به نام نظریج انتخاب را ارائه داده و در آن پنج نیاز بنیادین نظریه

انسان را كه شامل بقا، عشق، قدرت، آزادی و تفریح است مطرح نموده و معتقد است هر رفتاری 

پنج نیاز است. با توجه به رابطج عمیق ادبیات غنی كه از انسان سر میزند در جهت ارضای این 

های مطرح دنیا مورد تحلیل فارسی و علم روانشناسی میتوان آثار ادب فارسی را بر اساس نظریه

و بررسی قرار داد. هدف از این تحقیق بررسی نیازهای بنیادین انسان در اشعار مهدی حمیدی 

 نتخاب دلسر میباشد.شیرازی و فریدون مشیری با تکیه بر نظریج ا

مراجعه به منابع  برداری وای نظری است كه با ابزار فیشپژوهش حاضر مطالعهروش مطالعه: 

، اشک معشوقتحلیلی انجام شده است. جامعج مورد مطالعه كتاب -ای، به روش توصیفیكتابخانه

كلیات اشعار ، بازتاب نفس صبحدمانمجموعه اشعار حمیدی شیرازی از انتشارات صدای معاصر و 

 فریدون مشیری از نشر چشمه است.

مطالعج اشعار حمیدی شیرازی و مشیری نشان میدهد نیاز عشق بیش از سایر نیازها در ها: یافته

اشعارشان نمود یافته است. همچنین شواهدی مبنی بر نیاز بقا، قدرت، آزادی و تفریح در اشعار 

ها به ارضای این نیازها در انسان بوده است. در شعر مشاهده است كه بیانگر توجه آندو شاعر قابل 

حمیدی با توجه به صراحت دفتارش، و آنچه خود در باب دلداددیش بیان داشته، این نتیجه 

حاصل میشود كه پرداختن به هر یک از نیازها و ارضای آنها اغلب در درو توفیق او در روابط 

احساسات و ابراز نیازهای درونی از دایرۀ منِ  اش بوده است؛ در مقابل مشیری در بیانعاشقانه

 شخصی شاعر فراتر رفته و ارضای هر نیاز را برای همگان بایسته و شایسته میداند.

حمیدی شیرازی و مشیری در آفرینش آثار منظوم خود، تحت تأثیر عواملی بودند  گیری:نتیجه

ده نیازهای بنیادین انسان در كه ارتباط مستقیم با درونیات آنها داشته و همین امر سبب ش

 اشعارشان مجال بروز یابد.

 4154آذر  45 :دریافت تاریخ   

 4154دی  49:  داوری تاریخ   

 4154بهمن  55: اصلاح تاریخ   

 4154اسفند  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 نیازهای بنیادین، نظریج انتخاب، دلسر، 

 .حمیدی شیرازی، فریدون مشیری

 
 :مسئول نویسنده * 

    Torkamani.vajihe@ iau.ac.ir

 56664454 (11 49)+  

 



JSPPP, (16)90: 39-55, October 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Reflecting the fundamental human needs in the poems of Mehdi Hamidi Shirazi and 
Fereydon Moshiri, relying on William Glaser's choice theory 

 
F. Bahar, V. Turkmani Barandozi*, K. Karim Pasandi, A. Karimi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad 
University, Chalous, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Undoubtedly, the concern of every person in life is to 
reach the ideal world that he cultivates in his mind and to achieve it, he tries to remove its 
obstacles. Needs are among the obstacles that can be removed to achieve a desirable life. 
Therefore, this motivation will lead a person to know and satisfy his needs. William Glaser 
is one of the psychologists who presented a theory based on internal control, called the 
theory of choice, in which he proposed five basic human needs, which include: survival, 
love, power, freedom, and fun, and he believes that every behavior of humans Head is in 
the direction of satisfying these five needs. Considering the deep relationship between the 
rich Persian literature and psychology, it is possible to analyze and examine the authentic 
works of Persian literature based on the world's popular theories. The purpose of this 
research is to examine the basic human needs in the poems of Mehdi Hamidi Shirazi and 
Fereydoun Moshiri, relying on Golsar's selection theory. 
METHODOLOGY: The current research is a theoretical study that was conducted with a 
descriptive-analytical method, using the tool of sampling and referring to library sources. 
The studied community was the book of Ashke Maashuq, the collection of Hamidi Shirazi's 
poems from the contemporary voice publishing house, and the reflection of Sobhdaman's 
soul, the summaries of Fereydon Moshiri's poems published by the Cheshme publication. 
FINDINGS: The study of the poems of Hamidi Shirazi and Moshiri shows that the need for 
love is expressed more than other needs in their poems. Evidence of the need for survival, 
power, freedom, and fun can also be seen in the poems of the two poets mentioned above, 
which shows their attention to satisfying these needs in humans. In Hamidi's poem, 
according to the frankness of his speech, and what he himself has expressed about his love, 
it is concluded that addressing each of the needs and satisfying them often depended on 
his success in his romantic relationships; On the other hand, Moshiri goes beyond the 
poet's personal ego in expressing his feelings and inner needs, and considers the 
satisfaction of every need necessary and appropriate for everyone. 
CONCLUSION: Hamidi Shirazi and Moshiri were under the influence of factors that had a 
direct relationship with their inner selves in the creation of their poems, and this caused 

the basic human needs to appear in their poems. 
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 مقدمه
قرار درفته است نیازهای اساسی و كه در دسترۀ روانشناسی و علوم رفتاری مورد توجه مهمی یکی از مباحث 

چگونگی ارضای آنها توسط هر فرد میباشد. شناخت نیازها و چگونگی ارضای هر یک از آنها میتواند تا حد زیادی 

مؤثر نیازهای انسان بدون تجاوز به حقوق دیگران، نمایانگر میل به ارضای »از آسیبهای روانی در افراد جامعه بکاهد. 

(. از جمله روانشناسان 665: 4345)ووبلدینگ و همکاران، « ایجاد یک زنددی مؤثرتر استنخستین مرحله در 

 دلسر توسط كه اینظریهمیباشد.  4معاصر كه به مطالعج عمیق نیازهای اساسی انسان پرداخته است، ویلیام دلسر

است  و برای ارضای نیازهای اساسیانتخاب  بر اساس میکند رفتار مانام دارد كه بیان  6ارائه شده است، نظریج انتخاب

دلسر همچنین اعلام  .(Feuerhelm, K. M., 2012)میکند  مینشود، ایجاد ناكا برآورده اساسی نیاز ادر این و

. او 7و عشق 4، تفریح5، آزادی1، قدرت3آیند كه عبارتند از: نیاز به بقامیدارد انسانها با پنج نیاز اساسی به دنیا می

: 4345ر رفتاری كه انجام میدهیم نهایت تلاش ما برای برطرف كردن نیازهایمان است )دلسر، توضیح میدهد ه

آید كه به رشد و پیشرفت و هر شخصی با نیازهای غریزی به دنیا می»نیز بر این عقیده است كه  9(. مازلو45

ه افراد در ارضای نیازهای (. بر اساس تئوری انتخاب هنگامی ك343: 4374شولتز و شولتز، « ) شکوفایی مینجامد

خود ناكام میشوند، دست به رفتار میزنند؛ این رفتارها هدفمند هستند و هدفشان در جهت برآوردن نیاز مورد نظر 

كنندۀ رفتار خود دیرنده و انتخاب(. رفتارها كاملاً درونی هستند و هر انسانی خود تصمیم45:4344است )دلسر،

ما برآیند نیروها و عوامل بیرونی نیستیم، ما رفتار خود را »تئوری انتخاب میگوید: میباشد. بر همین مبنا است كه 

(. دلسر در تئوری انتخاب معتقد است هنگامی كه انسان 43)همان: « ایمانتخاب میکنیم و تا كنون نیز چنین كرده

تی دارد كدام نیاز ارضا نیازهای خود را بشناسد، معمولاً میتواند تشخیص دهد وقتی احساس ناخشنودی و ناراح

نیازها به »(. 45 -74)همان: نشده و وقتی احساس خوب و خشنودی میکند، كدام یک از نیازها ارضا شده است 

« ازندمیسمیکنند. یعنی آنها را در جهت مناسبی برای برآوردن نیازها فعال میبخشند و آنها را هدایت رفتار نیرو 

(. تئوری انتخاب یک روانشناسی مبتنی بر كنترل درونی است و توضیح میدهد چرا و 664:4374)شولتز و شولتز، 

 نددی ما را تعیین میکنند. چگونه دست به انتخابهایی میزنیم كه مسیر ز

رابطج دوسویه و معنادار بین علم روانشناسی و ادبیات غنی زبان فارسی این امکان را به پژوهشگران هر دو حوزه 

میدهد كه آثار منظوم و منثور شاعران و نویسنددان را از منظر روانشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده و 

ا واكاوی نمایند. از جمله شاعران برجستج معاصر ادب فارسی، مهدی حمیدی ساحتهای بیرونی و درونی آنها ر

شیرازی و فریدون مشیری هستند كه توانستند بطور چشمگیری دنیای درون و نیازهایشان را در اشعار خود 

برده  اممنعکس نمایند. این نیازها، همان نیازهای اساسی هر انسانی است كه دلسر در تئوری انتخاب خود از آنها ن

شاعر تغزل و عشق است. روحیج رمانتیک همچون ابری است كه بر آسمان همج اشعار او سایه »است. حمیدی 

در محتوا و لفظ او نوعی »(. نام مشیری با شعر كوچه در اذهان نقش بسته است. 674: 4393)زرقانی، « افکنده

                                                      
1. Choice theory 
2. Glasser  
3 Survival 
4 power 
5 fredom 
6 fun 
7 love 
8 Maslow 
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، )یاحقی« تشخیص استعی، قابل پختگی و كمال فکری و فلسفی با دوشج چشمی به مسائل رقیق اجتما

تحلیلی است، سعی شده است به شناسایی شواهدی مبنی بر  -(. در این جستار، كه به روش توصیفی73:4397

وجود نیازهای اساسی انسان در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و فریدون مشیری بر اساس نظریج انتخاب دلسر و 

های درونی و اساسی در اشعارشان این دو شاعر، برای انعکاس نیازنیز بررسی عوامل تأثیردذار بر ذهن و زبان 

پرداخته شود. از آنجا كه چنین پژوهشهایی منظری نو در بررسی آثار ادبی از جمله اشعار دو شاعر مزبور معاصر 

 ساز پژوهشهای تازه خواهدای محسوب شده و زمینهرشتهمیباشد، دامی به سوی رشد و توسعج جستارهای میان

 شد. 

 

 سابقة پژوهش  

های روانشناسی همواره دامنج وسیع و متنوعی از پژوهشها را به خود اختصای داده تحقیقات ادبی با رویکرد نظریه 

بازتاب نیازهای بنیادین انسان در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و فریدون »است. لکن تحقیق مستقلی با عنوان 

صورت نگرفته است. ادرچه دربارۀ برخی ابعاد این موضوع تحقیقات « ام دلسربا تکیه بر نظریج انتخاب ویلی مشیری

توجهی انجام شده است. برای نمونه در حوزۀ پژوهشهای نزدیک به مقالج حاضر و مربوط به آن میتوان به قابل 

به « یام دلسرهای اساسی انسان در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوری انتخاب ویلبررسی نیاز»آثاری چون مقالج 

( اشاره كرد. نویسنددان در این پژوهش با دقت در اشعار فروغ، به 4347كوشش وجیهه تركمانی و فاطمه بهار )

مطالعج پنج نیاز بنیادین در آن اهتمام ورزیدند و اشعار را با در نظر درفتن آن پنج نیاز، بر اساس نظریج انتخاب 

بود كه نیاز عشق در آثار فرخزاد از بسامد بیشتری نسبت به سایر نیازها ها حاكی از آن دلسر تحلیل نمودند. یافته

تحلیل روانشناختی نیاز به محبت در شخصیتهای اصلی و فرعی داستانهای »برخوردار بوده است. همچنین مقالج 

این  (. در4349به كوشش ناصر نیکوبخت و سمیه رضایی )« بردزیدۀ كودک بر مبنای نظریج انتخاب ویلیام دلسر

تحقیق نگارنددان پس از تحلیل و بررسی شخصیتهای داستانهای بردزیدۀ كودكان با تکیه بر نظریج انتخاب دلسر 

از داستانها و شخصیتهایشان كه از داستانهای بردزیدۀ به این نتیجه دست یافتند كه غلبج نیاز به عشق در نیمی 

بررسی آرمانشهر در »ای با عنوان ارا زمانی در مقالهاند دیده میشود. جمال احمدی و سبوده 4345–4355سال 

هایی از قبیل بیعدالتی و نظام طبقاتی، ( اشعار اجتماعی مشیری را بر اساس مؤلفه4345« )اشعار فریدون مشیری

اند و نیز به چگونگی به وجود آمدن استبداد و خودكامگی، جنگ و خونریزی، خشونت و فقر بررسی و تحلیل نموده

 اند.شهر شاعر و ارائج طرح كلی از آن پرداختهآرمان

 بحث و بررسی
تمام موجودات زنده از لحاظ هنتیکی »برای ارضای نیازهایمان اولین قدمی كه برمیداریم، ارضای نیاز به بقا است. 

ز بقا (. سایر نیازها در تکوین نیا76:4344)دلسر، « اند كه برای بقای خود تلاش میکنندریزی شدهطوری برنامه

رفته این نیازهای مکمل كه فراسوی نیاز بقا هستند بصورت یک نیاز مستقل درآمده و بحث قلمداد میشود. اما رفته

تری را در حوزۀ روانشناسی و كنترل درونی كه هدف اصلی تئوری انتخاب است به خود اختصای و مطالعج دسترده

 د حمیدی شیرازی و مشیری به آنها پرداخته میشود. اند. در ادامه به هر یک از این نیازها و رویکرداده

 

 نیاز بقا در شعر حمیدی شیرازی و مشیری
به معنای شور زنددی بهتر از هر واهۀ دیگری میل شدید به حفظ بقا را نشان میدهد. « Ganas»واهۀ اسپانیولی 
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میکند و فراتر از بقا یعنی  معنای این واهه سختکوشی، پایداری و انجام هر كاری است كه بقای فرد را تضمین

(. در شعر حمیدی ادرچه ناامیدی كه در تناقض با نیاز بقا است بسیار 76:4344دستیابی به امنیت است )دلسر، 

نمود دارد، اما عواملی كه دویای نیاز بقا در اوست هم دیده میشود. این استحاله و تطور ذهن او سبب شد شعرش 

ند؛ حال آنکه مشیری میکوشد در هر شرایطی امید را به ذهن متبادر سازد. در از خمودی به رونق محتوا عروج ك

ادامه از چند سو به نیاز بقا در شعر حمیدی و مشیری میپردازیم و اشتراكات و تفاوتهای نگرش هر یک را بررسی 

 خواهیم كرد.

د و تبرئه شدن از تهمتها هم ادر میل به بقا نباشد، خودستایی یا دفاع از خو و میل به بقای خویش: خودستایی

نخواهد بود. حمیدی در بسیاری مواقع به تمجید از طبع خود میپردازد و این تمجید او را به سوی خودستایی 

فکر و »های امید و بقا پس از ناكامی در عشق، در دل شاعر پدیدار میگردد: بارقه دلهای سخنگومیکشاند. در شعر 

پایان است / جای مرغ خردت بر زبر كیهان است / عشق تو آتش افروختج كیهان است /  شاعری اندیشه تو پهنج بی

 (.436:4341شیرازی، )حمیدی « دل بر تو زندۀ جاویدان است

چنین صفاتی میخواند و حس برتری نسبت به سایرین دارد، نیاز به بقا در او احساس تردید كسی كه خود را با بی

از جاودانگی خود سخن میگوید و « طور موسی»میشود و اینگونه در ارضای آن همت میگمارد. حمیدی در شعر 

ه دیتی ب تا دلی باشد به دیتی من»به بقایی اشاره میکند كه با رجحان یافتن بر دیگران نصیبش شده است: 

جاودانم / ور جهان بیدل شود، بهتر كه دنیایی نباشد/ نام من تا آن زمان ماند كه زیبایی بماند / وان زمان میرد كه 

 (.374)همان: « روی خاک، زیبایی نباشد

در شعر فریدون مشیری شواهدی كه مبنی بر خودستایی باشد به چشم نمیخورد و این امر را میتوان جزو تفاوتهای 

 ی كه میان دو شاعر است قلمداد كرد. فرد

یکی از تفاوتهای انسان و حیوان برای زنده ماندن این است كه انسانها از »از نگاه دلسر  تلاش برای زنده ماندن: 

سر، )دل« همان سالهای ابتدای زنددی نسبت به اكثر نیازهای خود برای زنده ماندن در حال و آینده آداه میشوند

گر مظاهر بقا كه در شعر حمیدی و البته مشیری نمود دارد، تلاش برای زنده ماندن است. این (. از دی76:4344

های انسان بوده و هرچه از اعصار دذشته به عصر حاضر نزدیکتر میشویم، جنبه از نیاز بقا همواره از مهمترین دغدغه

ست از آلفرد دوموسه در باب پلیکان، كه منبع الهام آن شعری ا مرغ طوفانپررنگتر جلوه میکند. حمیدی در شعر 

از مرغی سخن میگوید كه بدنبال طعمه برای زنده ماندن فرزندانش و حفظ بقای آنان، صدها بار به درون امواج 

 فرو میرود:

در آن روز صد بار از آن اوجها / فرو رفته در نعرۀ موجها / كران تا كران افق پا زده / دل شسته از جان به دریا »

 (.515: 4341شیرازی، حمیدی « )زده

كه از یافتن طعمه ناامید میگردد، او را به دریدن جسمش برای سیر كردن  مرغ طوفانحفظ بقای فرزندان در 

هایش وامیدارد. در واقع حفظ بقا و نیاز به ارضای آن موجب انتخاب آن رفتار میشود كه در نهایت به مردش جوجه

ه خویش/ دریده به دردون جگرداه خویش / هم اكنون كه زی آشیان تاخته/ ز چو نایافته طعمه در را»مینجامد: 

 (.515)همان: « تن طعمج جوجگان ساخته

اداره « شرو»در تبیین شواهد فوق از رفتاری سخن دفتیم كه حاصل انتخاب مرغ دریایی بوده است. دلسر رفتار را 

ناپذیر روش را میسازند كه عبارتند از: فعالیت، فکر كردن خود تعبیر میکند. به عقیدۀ دلسر چهار مؤلفج جدایی

زمان در (. این چهار مؤلفه هم434:4344كردن، احساس، و فیزیولوهی كه همان كاركرد بدن است )ر.ک: دلسر، 
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 این شعر یادآور مدلی. دهندۀ انتخاب اوستشخصیت مرغ دریایی تأثیر نهاد و منجر به بروز رفتاری شد كه نشان

های اخیر است كه شخص نادزیر به نادیده درفتن بخشی از وجود خود و عاش و رهایی از فقر در دههاز تأمین م

نامحسوس  بر عوامل و دلایلفروش عضوی از بدنش مثل كلیه میشود.  فریدون مشیری نیز برای تبیین نیاز بقا، علاوه

شگری انسان میباشد، پرداخته است. او در و ذهنی، به عواملی ملموس و عیان كه در ارتباط مستقیم با تکاپو و كن

ای داستانی منظوم ساخته كه در آن از دو منظر میتوان به مسئلج بقا پرداخت. در ابتدای امر پشه« آزادی»شعر 

برای حفظ بقا، كه از بدیهیات آن خوردن و آشامیدن جهت زنده ماندن است، خود را به درون استکانی میفکند تا 

ه بود بنوشد. در واقع شدت رفع درسنگی و نیاز بقا تا بدان حد رسید كه پشه بدون اندیشیدن از آنچه واپس ماند

به عاقبت فرود آمدن در استکان، درون آن میرود. اما در موقعیتی كه جان موجود زنده در خطر باشد، دیگر رفع 

ط از مهلکه میگردد. پشه توس درسنگی برای رسیدن به بقا از اولویت ساقط میشود و در جستجوی راهی برای فرار

كودكی در استکان درفتار میشود. در این حالت شدت نیاز بقا در موجود زنده بیشتر شده و برای زنده ماندنش 

میکوشد. لذا فعالیتی در ذهنش نقش میبندد كه برای بالفعل نمودن آن وادار به فکر كردن میشود. فکر كردن، 

منجر به تغییرات فیزیولوهی در وی شده و در نهایت رفتاری شکل میگیرد كه انگیزاند كه احساسی را در او برمی

 به انتخاب خودش است:

روزنی میجست در دیوار و در/ تا به آزادی رسد بار ددر/ هرچه بر جهد و تکاپو میفزود/ راه بیرون رفتن از چاهش »

 (.497: 6، ج4349شیری، )م« نبود/ آنقدر كوبید بر دیوار و در/ تا فرو افتاد خونین بال و پر

شناسانج معاصر عمیقاً به چشم میخورد. او میکوشد انسانی را كه در تنگنای در بررسی شعر مشیری دغدغج انسان

انتخاب برای زیستن قرار درفته در مسیری هدایت كند كه با تکیه به كنترلی كه بر خود دارد به سعادت برسد. در 

پناه در جریان جنگ نمود دارد كه برای بقای خود باید به جنگل، كوه، و غار بی، دشواری زنددی مردم «كوچ»شعر 

ر بش»پناه برند و این همان رفتاری است كه در موقعیت خای، برای رسیدن به شرایط مطلوب انتخاب میشود: 

ینه میفشاری درم / و رفت / تو كودكانت را بر سزد، به غار خواهد برد، به كوه خواهد دوباره به جنگل پناه خواهد 

 (.545: 4)همان، ج «همسرت را چون كولیان خانه به دوش،/ میان آتش و خون میکشانی از دنبال

تردید وجود امید در دل، دواهی روشن بر میل به بقا و ارضای این نیاز است و مظاهر آن در شعر بی امیدواری:

شتری از آن را میتوان یافت. حمیدی برای سرودن حمیدی و مشیری نمود دارد. بویژه در شعر مشیری شواهد بی

ای مرغ زیب»شعرهایش و به بار نشستن دیوانش از امیدی سخن میگوید كه باعث ایجاد انگیزه در او شده است: 

سخن در قفسی جانم داد / همه سنگی طلبیدند و شکست قفسی/ درچه بشکستن آن دسترس خلق نبود / عشق 

 (.441: 4341شیرازی،)حمیدی « یو امید به ما داد نکو دسترس

امیدی جایی ندارد، لذا هم در معنا و هم در لفظ، امید در آثارش مشیری شاعری آرمانگراست و در آرمانشهر او نا

نمود بسیار دارد. او معتقد است یأس و ناامیدی مجال دیدن زیباییهای جهان را به انسان نخواهد داد و برای رسیدن 

پردۀ یأس نمیداد امان/ تا ببینم كه چه زیباست جهان/ دست در دامن امید زدم/ »میدوار بود: به جاودانگی باید ا

 (.54: 4، ج4349)مشیری، « یافتم زنددی جاویدان

مضمون عشق در اشعار حمیدی و مشیری چنان ریشه دوانده كه كه جزو لاینفک مضامین شعری  بقای عشق:

ت كه ادرچه جوانیش به سر شده، اما با عشقی كه در سینه دارد، جاودان حمیدی بر این باور اس آنها شمرده میشود.

كار عمر و زنددی پایان درفت / كار من پایان نمیگیرد هنوز / آخرین روز جوانی مرد و رفت / عشق »ماند: خواهد 

 (.145:4341)حمیدی شیرازی،« او در من نمیمیرد هنوز



 15/ ....بازتاب نیازهای بنیادین انسان در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و فریدون مشیری با تکیه

 

 

با توام ای »اد میکند و نامش را نامی آسمانی میخواند و میگوید: مشیری نیز عشق را دارای ذاتی جاودانه قلمد

، 4349)مشیری، « عشق! ای كه میلرزد دلم از نام آسمانی تو / میدرخشد در آسمان حیات / پرتو ذات جاودانی تو

 (.466: 4ج

 

 نیاز قدرت در شعر حمیدی شیرازی و مشیری
برخی نیازها مکمل همدیگر هستند و میتوانند بوسیلج » ست.ا« قدرت»از دیگر نیازهای بنیادین و اساسی انسان 

یک رفتار یا یک رشته از رفتارها برآورده شوند. برای مثال، نیاز قدرت و بقا در بسیاری مواقع در كنار هم دیده 

بسیاری »(. از نگاه دلسر 661: 4374)ر.ک: شولتز و شولتز، « این حالت را آمیختگی نیازها مینامد 4میشوند. موری

آوری و بیشتر از انسانها قبول دارند با وجود برخورداری از همج مواهب لازم هنوز بدنبال دستیابی به لذت جمع

دار و با محرومیت روبرو شوند. در داشتن هستند، حتی ادر به قیمت آن باشد كه دیگران از مواهب كمی برخور

دوستیهای بلندمدت نیز وقتی یک نفر میخواهد قدرت بیشتری داشته باشد و برای دستیابی به قدرت بیشتر تلاش 

 (. 96: 4344)دلسر، « میکند، به رابطج دوستی آسیب میزند

 های متهورانج اوسبک و نیز نقد شعر حمیدی پیروی از سبک قدما بود. از این رو جمعی از ادیبان به از ویژدیهای

روی خوش نشان نمیدادند. حمیدی هم اشعاری دندانشکن در پاسخ به آنها میسرود. با توجه به نظریج انتخاب، 

قدرت فاقد ماهیت است و به اشکال »آنچه حمیدی را به سوی مقابله به مثل سوق میداد، میل به قدرت بود. 

كه قدرت اعمال میشود دانش نیز تولید میگردد و به عبارت دیگر قدرت و مختلف در جامعه ظهور میکند. هر جا 

(. حمیدی برای ابراز قدرت و مقابله با حاسدان 55:4399)نوابخش و كریمی، « دانش یکدیگر را همراهی میکنند

ست نی»جولانگاهی برتر از دفترهای شعرش نمییابد و این همان مصداق تولید دانش را دارد. بنابراین میگوید: 

 «همتای من امروز كسی/ نرسید خود به عقابی میگسیی/ بال چون پر زنم و پر دیرم / جای بر دنبد اخضر دیرم

 (.644:4341شیرازی، )حمیدی 

نیازی متمایز و شاخص است و قدرت، به معنایی كه انسانها « نیاز قدرت»به عقیدۀ دلسر در بین نیازهای انسان، 

(. هر رفتار، در جهت 94: 4344برای قدرت، خای نوع انسان است )ر.ک. دلسر،  دنبال آن هستند، یعنی قدرت

ارضای یکی از نیازهای پنجگانه صورت میگیرد. رفتاری كه مبتنی بر قدرت است، قطعاً نیاز به قدرت را در شخص 

ارد. را بیان میدارضا خواهد كرد. قدرت به شکلهای مختلف جلوه میکند. حمیدی با ارائج فضل و دانش خود، قدرتش 

هنوزم به فرمان بجنبد قلم /  هنوز است دفتار، » از قدرت قلم خود سخن میگوید:« مرغ خزان»وی در شعر 

  (.644:4341شیرازی، )حمیدی«  فرمانبرم / نزادم به پیکر ولی فربهم / چو شمشیر تیزم ولی لاغرم

طفه چیزی است كه درست نقطج مقابل تفکر و در شعر مشیری تفکر بر هیجان و عاطفه غالب است. منظور از عا

 بهره نیست و مسائل را بیشتر میسنجدسنجیددی است، ودرنه هیچ شاعری از عاطفه در معنی روانشناسانج آن بی

(. ادر بخواهیم قدرتی را كه در شعر حمیدی نمود 539: 4345آورد )ر.ک: شفیعی كدكنی، و به دونج شعر درمی

و كنیم، راه به جایی نخواهیم برد! زیرا نگرش مشیری فراتر از غرایض شخصی بوده و دارد در شعر مشیری جستج

ای از نمود قدرت را میتوان بر همین اساس خواهان قدرت برای جامعج بشری یا مبارزه با هوای نفسانی است. نمونه

درت از آنِ كسی مشاهده كرد. در این شعر كه مضمون اصلی آن جدال انسان با نفس است، ق« درگ»در شعر 

زور بازو چارۀ این درگ نیست / صاحب اندیشه داند چاره چیست / »است كه بر نفس خویش چیره دشته است: 

                                                      
1. Murry 
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ای بسا انسان رنجور پریش/ سخت پیچیده دلوی درگ خویش / وی بسا زورآفرین مرد دلیر / هست در چنگال 

 (.4574: 6، ج4349)مشیری، « درگ خود اسیر

 

 حمیدی شیرازی و مشیرینیاز عشق در شعر 
میکند؛ از عواطفی است كه مركب از تمایلات جسمانی، حس  میعشق نیازی است كه ادر برآورده نشود تولید ناكا 

(. عشق پایه و اساس امنیت خاطری است كه به 6353:4397نفس میباشد )معین، جمال، حس اجتماعی و عزت 

ین دلیل بزردترین مسئلج انسان، ناتوانی در ارضای نیاز خود به میتوان زنددی موفقی بنا كرد. به همكمک آن 

نیاز به عشق و احساس تعلق، نه تنها ما را به سوی مراقبت و »(. به عقیدۀ دلسر 7:4346عشق است. )دری، 

میدهد، بلکه ما را به جستجوی رابطج رضایتمند با افراد مهرورزی نسبت به كسانی كه حتی نمیشناسیم سوق 

(. او نیز معتقد است نیازهای اساسی ما از دستورات 44: 4344)دلسر، « میکندطول زنددی ترغیب  خای در

اشعار حمیدی و فریدون  . در(Glasser, W. 1985)میگیرد كه ما باید پیوسته آنها را ارضا نماییم هنتیکی نشئت 

 بررسی است.مشیری نیاز به عشق از چند منظر قابل 

ای است كه حتی اولین عشق زنددیش را با نگرش حمیدی به عشق بعنوان یک نیاز به اندازه عشق به معشوق:

وجود بیوفایی آن، تا پایان عمر از یاد نبرده و از ابتدا تا انتهای دیوانش ردپای آن نمود دارد. حمیدی از داشتن 

 چنین عشقی عمیق با افتخار میگوید:

به عشق آباد كردم/ به یاد عشق افکندم بنایی/كه كردم هرچه با این یاد ز عشقی عالمی بنیاد كردم / جهانی را »

 (.455:4391شیرازی، كردم )حمیدی 

در باب عشق رمانتیک میگوید: 4عشق برای حمیدی محركی بسیار قوی برای سرودن شعر بوده است. هلن فیشر

فکر محبوب است. عاشق نمیتواند  های درخور توجه عشق رمانتیک این است كه عاشق پیوسته بهیکی از نشانه»

زنجیرۀ پیوستج افکارش را قطع كند. در واقع این بعُد خای از عاشق بودن چنان قوی است كه از نظر من سنگ 

عشق یک هنر است. همانطور »معتقد است 6(. اریک فروم79:4347)فیشر، « محک عشق رمانتیک محسوب میشود

یاد بگیریم كه چگونه میتوان عشق ورزید، باید همان راهی را انتخاب  كه زیستن هم یک هنر است. ادر ما بخواهیم

عشق احتمالاً »(. از همین رو دلسر میگوید: 43: 4347)فروم، « كنیم كه برای آموختن هر هنر دیگر بدان نیازمندیم

به دایرۀ عشق (. ورود 44:4347)دلسر، « ترین رفتارهایی است كه ما انتخاب میکنیمیکی از مهمترین و ناشناخته

به معنای ازلی و ابدی بودن اقامت در آن نیست و عشق هم مانند همه چیز در این عالم دچار نقصان و ضعف 

(. قسمت اعظم شعرهای حمیدی در وصف عشق ناكامش است و با مضامینی چون دله، شکوه، 7میشود )همان: 

پیش  ر/ وای بر آن همه اندیشج بسیار همی / از پی وصل تو سه سال تبه كردم عم»سفر و هجران همراه میباشد: 

 (.7: 4341شیرازی،  )حمیدی« پیکر من / عشق را جای ددر دارد ایثار همیخود دفتم كان شوخ پری

افسرددی بیش از چیزهای دیگر فرد ناكام را آرام میکند و تا حدودی به انسان احساس كنترل میدهد )دلسر، 

ان ناكامیش در حافظج خود بدنبال رفتارهایی میگردد كه تا حدودی مایج حمیدی برای جبر (.641 -645: 4344

و طبق نظریج انتخاب، افراد ناكام در تمام موارد فوراً افسرددی را كه رفتاری نامؤثر است انتخاب  آرامشش شود

د كه برای نبسیاری از كسانی كه نمیتوانند كنترل مؤثر خود بر زنددی را به دست آورند انتخاب میکن»میکنند. 

                                                      
1 Helen Fisher 
2 Erich Fromm 
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های (. رفتارهای كلی، انتخابی هستند؛ اما انسان فقط بر مؤلفه645)همان: « بقیج عمر به افسرده كردن بپردازند

(. حمیدی 594های احساس و فیزیولوهی بطور غیرمستقیم كنترل دارد )همان: عمل و فکر بطور مستقیم و بر مؤلفه

ی واقع شده بود كه ادر آن را طبق آنچه دلسر شرح داده است در دیرودار این عشق رمانتیک، در جریان رفتار

های عمل و فکر آن كنترل داشته است. بیت زیر مبیّن این واقعیت است كه آنچه رفتار كلی بنامیم، تنها بر مؤلفه

 در انتخاب»حمیدی از ناكامی و عجز در عشق حاصل نمود، در اثر عدم دقت و انتخاب ناكارامد خودش بوده است: 

 (. 64: 4341)حمیدی شیرازی، « داه پرسم از دل خویش / كه دیددانم بیدار بود؟ خواب نبود؟!تو ده

هنهای عشق و احساس »حمیدی میان دوراهی عقل و عشق قرار درفت، اما قدرت عشق بر عقل چیره دشت؛ زیرا 

(. حمیدی خود 75: 4344ر، )دلس« تعلق ما خواستار آنند كه عشق ورزیدن را در تمام طول عمر خود حفظ كنیم

 «عشق من دفت كه مستی كن و عشقش بربای / عقل من دفت مکن، باش هشیوار همی»در غلبج عشقش میگوید: 

 (.7: 4341شیرازی، )حمیدی 

حمیدی پس از ناامیدی از وصال معشوق، دل به مهر دختری به نام ناهید میسپارد و با او ازدواج میکند. او در شعر 

 از وی میگوید:« طلوع ناهید»

شنیدم كه جوینده یابنده باشد / به معنی درست آمد این لفظ باری / به كام دل خویش یاری دزیدم / كه دارد »

 (.644)همان:«  چو یار من امروز یاری؟

عشق كامل و آرمانی خوانده میشود مشاهده  4در ابیات فوق بروشنی میتوان مظاهر عشقی را كه از نگاه اشتنبرگ

عشق دلالت بر مسئولیت، توجه، احترام و معرفت و آزادی و رشد و تکامل برای سایرین دارد و بیانگر »كرد. 

(. ازدواج با ناهید مضمون شعر حمیدی را 465: 4349)فروم، « صمیمیت بین دو كس با حفظ امنیت فردی است

ام / كه این آفتاب است و او مشتری مرا هست در خانه ماهی تم»رنگی تازه بخشید و امید را به اشعارش بازدرداند: 

 (. 315:4341شیرازی، )حمیدی « كبک دری / به جایش خرامید / تذروی ادر مُرد، اندوه نیست

ر آل و از نیازهای هتوصیفی هم كه فریدون مشیری از عشق دارد بیانگر این است كه عشق از ملزومات زنددی ایده

 ، انسان را به دوست«دوست بدارید»كرد؛ او در شعری كوتاه با عنوان  انسان است و باید در جهت برآوردن آن تلاش

  داشتن و عشق ورزیدن دعوت میکند و میگوید:

هرچه به عالم بود ادر به كف آرید/  ای همه مردم در این جهان به چه كارید؟/ عمر درانمایه را چگونه دذارید؟/ »

عشق بورزید!  در به ثریا رسید هیچ نیرزید/ ادر نسپارید/ هیچ ندارید ادر كه عشق ندارید/ وای شما دل به عشق

 (.445: 6، ج4349)مشیری،  «دوست بدارید

هر عشقی زیبا و درخور ستایش نیست، بلکه فقط عشقی زیبا و پسندیده است كه »در ضیافت میگوید: 6افلاطون

(. مشیری همواره از 46: 4344)افلاطون، « ما را چنان برانگیزاند كه باشکوه باشد و زیبایی آن را دوست بداریم

عشقی سخن میگوید كه در نگاه همگان زیباست. او برخلاف حمیدی در شعرهایش به معشوق خاصی اشاره نکرده، 

 و این خود از تفاوتهای بارز مضمون عاشقانج شعر آنها محسوب میشود. چنانکه میگوید:

ند/ بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای ناب/  نام تو، ادرچه خوب خوب نارنین من! / نام تو مرا همیشه مست میک»

بهترین سرود زنددی است، / من تو را به خلوت خدایی خیال خود / بهترین بهترین من خطاب میکنم / بهترین 

 (.543: 4، ج4349)مشیری، « بهترین من

                                                      
1 Stenberg 
2 Plato 
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كه از مشیری است. بطوری« كوچه»ر از اشعاری كه در ضمیر دوستداران شعرهای عاشقانج معاصر ریشه دوانده، شع

بسیاری از مردم مشیری را با این شعر میشناسند. مشیری در این شعر، عشق و عناصر طبیعت را كه فاقد ماهیت 

ه بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچ»اند با هم آمیخته و از تركیب آنها، محتوایی عاشقانه ترتیب داده است: پیچیده

م خیره به دنبال تو دشتم / شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم / شدم آن عاشق دذشتم / همه تن چشم شد

 (.166: 4)همان، ج« دیوانه كه بودم

ای طبیعی نیست؛ بلکه كنشی اكتسابی است. اكتسابی نه عشق مادری پدیده» عشق به مادر )عشق مادرانه(:

 ای احساس وسان چنین عشقی را در طول زمان بگونهبه این معنا كه وامدار آموزش است؛ بلکه به این معنا كه ان

(. از آنجا كه عشق مادرانه از تقدسی 664: 4395)لطافتی، « دریافت كرده است كه حال، متصل به ذات خود میداند

ن ای به ایمثال برخوردار است، سودند به مادر یا دیسوی او در ادب فارسی بازتاب فراوانی دارد. حمیدی اشارهبی

 «ایم در چَه تاریای به دیسوی مادر /  به دم اسب فرستادهز عشق خویش قسم خورده»كرده و میگوید:  سودند

 (.45: 4341)حمیدی شیرازی، 

حمیدی از مادری سخن میگوید كه بر بالین وی نشسته و حضورش التیامبخش دردهای « نغمج تاریکی»در شعر 

داری/  ز مهر دوست هر دهربارم، دریغا / ز چشم مادر شب زندهبه بالین مادری دارم دهرریز/  بر آن دو»اوست: 

 (.474)همان: « بیزارم، دریغا

روابط مادر و فرزند، برخلاف عشقهای دیگر مثل عشق زن و مرد كه عشق برابرهاست، به سبب ماهیت خاصی كه 

آورد. به سبب ها را فراهم میدارد، مبتنی بر نابرابری است. یکی به همج یاریها نیاز دارد و دیگری همج آن یاری

همین خاصیت پرستارانه و فداكارانه است كه عشق مادرانه بالاترین نوع عشقها و مقدسترین پیوندهای عاطفی 

در آینج »(. فریدون مشیری در شعری كه برای مادرش سروده با عنوان 464: 4344نامیده شده است )ر.ک: فروم، 

وده اشاره میکند و درد فقدان مادر را اندوهبار به تصویر میکشد. این امر به عشقی كه میان وی و مادرش ب« اشک

مضامین شعرش حوادثی است كه برای »كدكنی درخصوی شعر مشیری است كه میگوید: مصداق سخن شفیعی

(. مشیری 4431:4349)مشیری، « همه كس ممکن است روی دهد اما همه كس نتوانند آن را شاعرانه بیان كند

بی تو سی سال نفس آمد و رفت /  این درانجان »اش را مالامال غم هجران كرد، میگوید: ساله كه سینهسیاز دردی 

: 4)همان، ج« پریشان پشیمان را / كودكی بودم وقتی كه تو رفتی، اینک / پیرمردیست ز اندوه تو سرشار، هنوز

739.) 

ن به پایان حیات، امیدوار به دیدار مادر میبیند و او در بند پایانی شعر، خود را به دلیل كهولت سن و نزدیک شد

به نشیب آمدم اینک ز فراز/ به تو نزدیکترم میدانم/ یک دو روزی دیگر/ از همین شاخج لرزان حیات/ »میگوید: 

 (.734)همان: « آیم باز/ دوستت دارم، بسیار، هنوزپركشان سوی تو می

عشق و علاقج خود را به فرزند دختری كه تا « خترم نازنینبرای د»حمیدی در شعری با عنوان  عشق به فرزند:

داد دیشب به من خدای »چندی پیش آرزویش را داشت و حالا آن را در كنار خود دارد، بیان میکند و میگوید: 

)حمیدی شیرازی، « امبدلش / نام او نازنین دذاشتهام / خواهم از نازها چو بیجهان / دختری كارزوش داشته

355:4341.) 

میداند و میگوید: « بهار»های دخترش ، تنها عامل دلخوشی خود را خنده«در ایوان كوچک ما»مشیری نیز در شعر 

اند / ام بهار / با آنچه شاعران به بهاران سرودههای دختر دردانهمن با خیال خویش/ با خوابهای رنگین / با خنده»

 (.391: 4، ج4349)مشیری،  «در باغ خشک خاطر خود شاد و سرخوشم
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مهریهای زنددی است. مضمون عشق تعالی مایج آرامش و نجات انسان از شکستها و بیعشق به حقعشق به خدا: 

در شعر حمیدی اغلب در محسوسات نمود دارد. از این رو پرداختن به عشق خدایی در شعرش مشهود نیست؛ اما 

همهمج عشقهای زمینی به سوی عشقی حقیقی روی  از خورشیدمشیری پای فراتر از محسوسات مینهد و در شعر 

من بنمود/ پیوست جان، چو ذره به  معبود من جمال خدایی را / بر دیددان خستج»آورده تا در سایج آن بیاساید: 

بال دمی آسود/ زیبا رخا! این خورشید/ آویخت دل به دامن این معبود/ در دلشن امید به كام دل/ مرغی شکسته

 (.55همان: « ) عالم/ جز تو كسی صدای مرا نشنود بیا كه در این

 

 نیاز آزادی در شعر حمیدی شیرازی و مشیری

دلسر در تئوری انتخاب، كنترل بیرونی را بذر تمام بدبختیهای انسان میداند؛ زیرا معتقد است روانشناسی جهانی 

. حمیدی در (64:4344-34دلسر، به دلیل از بین بردن اختیار و آزادی شخصی، روابط را تخریب میکند )ر.ک: 

د. میهنانش پرداخته بوبه بیان احساسات ملی و علاقج شدید به آزادی و استقلال ایران و هم« سالهای سیاه»كتاب 

این كتاب به دلیل نفرت او از نفوذ اجانب به كشور، در همان سال با ممنوعیت چاپ و انتشار مواجه شد. نیاز به 

 تردید جنبجبدان پرداخت، بی سالهای سیاهمی و در سطح وسیعی كه حمیدی در كتاب بر جنبج عموآزادی علاوه

از مرغی « پرندۀ اسیر»فردی نیز داشته و در سایر مجموعه شعرهایش به آن اشاره شده است. حمیدی در شعر 

 ر/ كه مرغییکی مرغ دیدم به دامی اسی»سخن میگوید كه به طمع برچیدن دانه، خود را در دامی درفتار ساخت: 

  (.367:4341شیرازی، )حمیدی« بدان سان فریبا نبود / بگفتم كه این دام صحرانشین/ سزاوار این مرغ صحرا نبود

حمیدی در این شعر تلویحاً نیاز به آزادی و ارضای آن را برای انسان امری حیاتی دانسته و معتقد است هر جا كه 

جز این نیست درخورد آن كس كه او / نشست »ادی نخواهد بود: آسایش تأمین باشد دلیل بر وجود امنیت و آز

 )همانجا(.« اش جان نبود / نه هر جا كه دانه است آسایش است / همه آب و نانی دوارا نبوداندر آنجا كه

دریافت است و آن آزادی بر آزادی جسمانی كه در ظاهر بدان اشاره شده، مفهوم دیگری قابل در این شعر علاوه

بطور كلی آزادی در لغت به معنی رهایی از هر قید و تعلقی است كه انسان را از لحاظ »جان میباشد؛ زیرا  روح و

(. حمیدی بر این باور است كه ادر تمنای رسیدن به هوای 435: 4399)طغیانی، « جسم و جان محدود میکند

از سر به در كرده بودی هوا / چنین  در»نفس از سر برون شود، آزادی و رهایی از بند تعلقات حاصل خواهد شد: 

 (.367:4341)حمیدی شیرازی، « خسته و بند بر پا نبود

طبق آنچه در تئوری انتخاب آمده، انسان برای ارضای نیاز آزادی و سایر نیازها رفتاری را انتخاب میکند. در این 

دشت. حمیدی شیرازی در این شعر  شعر، پرنده هم با رفتاری ناكارامد كه حاصل انتخاب نامؤثر بود درفتار دام

نبود. مسلماً انتخابِ رفتار مناسب و مؤثر، نیاز به درایت « دانا»عقیده دارد تنها عامل در بند افتادن مرغ این بود كه 

چه پرسی دناهش چو بینی »و دانایی دارد و حمیدی با نقب زدن به داستان مرغ اسیر، آن را خاطر نشان میکند: 

 «همان بس كه دانا نبود/ تو نیز ای فریبا چنین نیستی؟/  همان مرغ صحرانشین نیستی؟ به چشم؟ / دناهش

 )همانجا(.

ترین آن ناكامی در عشق بوده، خود را در حصار تنگی از غم و اندوه حمیدی شیرازی به دلایل مختلف كه عمده

ؤثر قلمداد میکند. در این راستا محبوس میبیند و در واقع همان افسرده كردنی است كه دلسر آن را رفتاری نام

روابط حمیدی با اشخای پیرامونش دچار آسیب شده بود و ثمرۀ آن، روی آوردن به انزوا بود. لذا قفس و حبسی 

كه از آن سخن میگوید، جنبج فیزیکی نداشته و مفهوم انتزاعی دارد. او از نام مسعود سعد و زندان نای كه در آن 
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این شب خونین من و آن نکبت فردای من / از محبس مسعود » ات به آن اشاره میکند:حبس بود وام میگیرد و بکر

 (.374)همان: « بدتر حصار نای من دش

 به زندانم چو خاقانی درفتار / بر این»خاقانی نیز ایامی را در بند درفتار بوده و حمیدی به او نیز اشاره كرده است: 

 (.476)همان: « زای من وایزندان محنت

شعر مشیری نیز مضمون آزادی بسیار به چشم میخورد و در دو ساحت آزادی روحانی و آزادی فیزیکی قابل  در

بررسی است. مشیری آزادی روح را كه همواره نیاز درونی نوع بشر بوده در كنار عناصر طبیعت به تصویر كشیده 

ور و صفای ماهتاب / روح من دیوانج پرواز انتها / راه سوی آسمانها باز بود/ چشمج ندر فضای روشن و بی»است: 

 (.64: 4، ج4349)مشیری، « بود

در باور مشیری برای رهایی از زندان تن باید تسلیم مرگ شد و این نکته را میتوان بازتابی از تفکرات عرفانی وی  

جان / باز  نیست جز مرگ مرا تسلیمی / عشق ناكام همین عشق من است / دلم از غصه به جان آمد و» دانست:

 (.435)همان: « زندانی زندان تن است

همانطور كه قدرت دیگران بخصوی زمانی كه از آن بعنوان تهدیدی بر ضد ارادۀ ما استفاده میکنند »در باور دلسر 

، )دلسر «نگرانمان میسازد، به همان نسبت وقتی احساس میکنیم آزادی ما تهدید شده است نگران میشویم

ای از زمان كه آزادی بیان و كلام با محدودیتهایی همراه بود، نیازش به این ویی در برهه(. مشیری د95:4344

جان تو افسرد، جسم تو افسرد، روح تو پژمرد / آخر پر و »آزادی را در پوششی از آزادی روحانی بیان كرده است: 

: 4، ج4349)مشیری، « سا سفر كنآباد جانفربالی بزن بشکن قفس را / آزاد باش این یک نفس را /  از این ملال

355.) 

 ارزش شمرده میشوند.مشیری آزادی را از جان درامیتر دانسته و از نگاه او نعمات لذیذ دنیایی، در مقابل آزادی بی

، پشج درفتار در استکان تا آنجا برای آزادی خود جهد كرد كه جان شیرینش را از دست داد. این آزادیدر شعر 

آنقدر » اری بود كه به انتخاب خودش، برای ارضای نیازش به آزادی جسمانی صورت درفت:سرنوشت، حاصل رفت

 «كوبید بر دیوار سر/ تا فروافتاد خونین بال و پر/ جان درامی بود و آن نعمت لذیذ / نیک آزادی درامیتر، عزیز

 (.497: 6)همان، ج

 

 نیاز تفریح در شعر حمیدی شیرازی و مشیری
های دونادون كه میتوان آن را به تنهایی یا در كنار دیگران ارضا كرد. این نیاز را میتوان به شیوهتفریح نیازی است »

(. تشویش انسان معاصر و تلاش وی 44:4347)دلسر، « روز ارضا نموددر مکانهای مختلف و در هر ساعتی از شبانه

دارد. بویژه در شرایطی كه مسئلج بقا اغلب در برای نیل به آزادی و بقا او را كمتر به اندیشیدن دربارۀ شادی وامی

تلاش برای زنده ماندن و دذراندن زنددی خلاصه شود؛ مصداق چنین شرایطی در جوامع كنونی نمود دارد. لذا 

ترین و طبیعیترین شکل ممکن جلوه میکند. در شعر حمیدی و مشیری های تفریح در صورت بروز، در سادهجنبه

نها به نیاز تفریح و صورتهای طبیعی آن دیده میشود كه البته در شعر مشیری بازتاب آن شواهدی مبنی بر توجه آ

 بیشتر است.

پیدایش بهار در طبیعت همواره الهامبخش شاعران در سرودن بوده است.  های تفریح و نشاط در طبیعت:جلوه

در اهری از شادی و تفریح را جلوهمظ« نغمج فروردین»حمیدی نیز از این امر مستثنی نبوده و در شعری با عنوان 
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كنان آید همی / از چمن بوی جنان آید همی / دختر طبعم برقصد از نشاط / چون فرودین شادی»ساخته است: 

 (.33:4341)حمیدی شیرازی، « به دوشم این و آن آید همی

اطر را به ذهن القا میکند: شعرهای مشیری در وصف بهار و نوروز نوعی التذاذ از آن را به همراه دارد كه تسلای خ

شکوفه و چمن و نور رنگ و عطر و سرود  دوباره معجزۀ آب و آفتاب و زمین/ شکوه جاری رنگین كمان و فروردین/»

دوباره عشق و امید/ دوباره چشم  دوباره چهرۀ نوروز و شادمانی عید/  / سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود/

 (. 444: 6، ج4349)مشیری،  «های بهارو دل ما و چهره

نکتج جالب توجه در شعر حمیدی تفکر خیامی است كه داه در آن خودنمایی میکند؛  جویی از اندیشة خیام:بهره

 ور شد و زنگار غم را از دلشای در دل شاعر شعلهلذا میتوان اینگونه برداشت كرد كه امید رسیدن به معشوق لحظه

و شام / كاین چنین یا آنچنان آید همی / هرچه هست امروز را شادی كنیم / تا  چند در اندیشه مانم صبح»زدود: 

 (.35:4341)حمیدی شیرازی، « كه خود فردا چه سان آید همی

های توجه به نیاز تفریح در شعر او بیش از شعر حمیدی انعکاس فریدون مشیری شاعری مثبتگرا بوده و لذا جلوه

ن دسته از اشعار او میتوان دید كه از تفکرات خیام بهره جسته و دنیا و آنچه در ها را در آیافته است و این جلوه

د بیا ای نازنین تا شاد باشیم / بیا از بن»آن است را فاقد اعتبار و ارزش قلمداد میکند و دعوت به شاد بودن میکند: 

 (.641: 4، ج4349ری، )مشی« غم آزاد باشیم / بیا تا مانده از شور جوانی /  نکو دانیم قدر زنددانی

به عقیدۀ دلسر انسان هردز نمیتواند بدون برخورداری از رابطج  تفریح و شادی در گرو وجود معشوق:

از « افسانج عشق»(. حمیدی در شعر 579: 4344بخش شخصی، شادمان و خرسند زنددی كند )دلسر، رضایت

به تفریح را در خود احساس میکند، اما مجالی شادی و تفریحی كه در دذشته داشته سخن میگوید. او اینک نیاز 

برای ارضای آن نمییابد. این خود متضمن این نکته است كه تا قبل از ناكامی در عشق، در ارضای نیاز تفریح موفق 

الشعاع قرار دهد؛ چنانکه دلسر معتقد بوده است، اما شکست در عشق میتواند نیاز به تفریح و ارضای آن را تحت

(. حمیدی در مرور 99ای نارضایتی شروع میشود، تفریح و نشاط اولین قربانی آن است )همان:ر رابطهاست وقتی د

ها كه شوخی بود / معنی دلبر یاد آن روزها كه میکردیم / هوس آهو و شکار بخیر/ یاد آن دوره»خاطراتش میگوید: 

/ دیدی آخر چگونه خوار شدیم / بستج بند و نگار بخیر / یاد آن روزها كه خندیدیم / سخت بر روی روزدار بخیر 

 (.657:4341)حمیدی شیرازی، « روزدار شدیم؟!

نی میشود كه عشق آرما نیاز به تفریح یکی از نیازهای بنیادین به شمار میرود و در شرایطی برای حمیدی حاصل

ناهید در زنددی حمیدی، میتوان مشاهده كرد كه با ظهور « فرجام سختیها»حاصل شده باشد. این سخن را در شعر 

امروز كس به شادی من نیست /  »شادی جایگزین افسرددی شد؛ این فرایند با انتخاب مؤثر خودش شکل درفت: 

 (.354)همان: « تر از من / در بوستان، بهار و سمن نیستچون من به خنده، دل به چمن نیست / خندانتر و شکفته

در كنار معشوق میپسندد و از این طریق نشاطش دوچندان میشود.  مشیری نیز لذت از طبیعت و نشاط در آن را

لذا مشیری خطاب به معشوقش میگوید:  (.74:4344)ر.ک: دلسر، « آور استعشق ورزیدن، نشاط»در باور دلسر 

را به  زانگیز / با تو نشستن بهار را به تماشا / فردا فردا نگو كه من نفروشم / عشرت امروهای دلاز تو شنیدن ترانه»

 (.376:4349)مشیری، « حسرت فردا

 

 گیرینتیجه
اپذیر. نشده نشان میدهد توجه به نیازهای بنیادین انسان و تلاش برای ارضای آنها امری است اجتناببررسی انجام
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های شخصیتی شاعران مورد نظر، با تحلیل وقایعی كه در شعر بدان پرداختند استنباط این امر، ضمن دقت در لایه

ای است كه فارغ از نظریج دلسر، یشود. بسامد نیازها و اهمیت انتخاب رفتار مؤثر در راستای ارضای آنها تا اندازهم

بصورت جدادانه در متون ادبی از جمله آثار فریدون مشیری و حمیدی شیرازی بطور چشمگیر نمود دارند و قابل 

ن پژوهش نشان میدهد عوامل مؤثر در برجسته بررسی هستند. مطالعه و بررسی شعر حمیدی و مشیری در ای

شدن هر نیاز در شعر آنها ارتباط مستقیم با روند شکلگیری جریانات عصری كه شاعر در آن به سر میبرد دارد. با 

توجه به اینکه هر رفتاری كه از انسان سر میزند، در راستای ارضای نیازها میباشد و آبشخور نیازها درون انسان 

شعری و محتوای اثر دویای توجه به نیازها در شاعر هستند و خبر از سرّ درون آنان میدهد؛ حتی  است، مضامین

های پرداختن به مضمونی بیش از سایر مضامین نشان از غلبج نیاز اساسی مرتبط با آن مضمون میباشد. یافته

یش از سایر نیازها توجه پژوهش حاكی از این است كه مهدی حمیدی شیرازی و فریدون مشیری به نیاز عشق ب

اند و این امر از بسامد بالای واهۀ عشق و مشتقات آن در اشعار آنها استنباط میشود. قسمت عمدۀ مضامین داشته

عاشقانج اشعار حمیدی مربوط به شرح عشق و دلداددی به معشوق ایام جوانی بوده و مابقی، نمودهای دیگری از 

ای از آن ندارد؛ شعر مشیری مضمون عشق دلالت بر شخص خای و خاطرهعشق را شامل میشود. در حالی كه در 

ای هبجز در موارد اندكی كه به دخترش اشاره میکند و ذیل عنوان عشق به فرزند آورده شد. دومین نیاز كه جلوه

ا اشعاری بآن در اشعار حمیدی و مشیری مشهود است، نیاز بقا است كه میل به ارضای آن، آنها را بر آن میدارد تا 

این مضمون بسرایند. این نیاز به شکلهای مختلف در شعرهای حمیدی و مشیری مجال بروز یافته است. نیاز سوم 

در شعر حمیدی قدرت است كه حمیدی برای ارضای آن جولانگاهی برتر از دفاتر شعریش نمییابد و با قدرت قلم 

ری نیاز سوم آزادی است كه مشیری آن را برای نجات و طبع پرشورش آن را به نمایش میگذارد. اما در شعر مشی

جامعج بشری لازم و ضروری میداند. آزادی، در شعر حمیدی چهارمین نیاز است كه مظاهر آن با اشارۀ شاعر به 

كه در شعر مشیری نیاز چهارم از لحاظ  مشاهده است؛ در صورتیاسارت مسعود سعد و خاقانی در زندان قابل 

جویی از تفکرات خیامی بدان میپردازد. تفریح در شعر نی شواهد، نیاز تفریح است و شاعر اغلب با بهرهبازتاب و فراوا

حمیدی، پنجمین نیاز است و حمیدی ارضای آن را در درو حضور معشوق میداند و برخلاف مشیری كمتر به 

شواهد است كه رویکرد آن با  اندیشج خیام نظر داشته است. در شعر مشیری قدرت، نیاز پنجم از لحاظ فراوانی

آنچه حمیدی بدان میپردازد بسیار متفاوت است؛ زیرا حمیدی برخلاف مشیری قدرت را بیشتر در وجود خود 

 میجوید و بدنبال ارضای آن در خود است. 

هت جهای پیدایش مظاهر هر نیاز اساسی در انسان و انتخاب رفتار كارآمد از آنجا كه زمینه پیشنهاد نویسندگان:

برآوردن آن، دلالت بر دغدغج او نسبت به آن نیاز دارد، پژوهشگران میتوانند با رویکردی هدفمند و نگاهی 

های مزبور، از جمله نظریج انتخاب، به آثار ادبی های متنفذ حوزهشناسانه با كاربست نظریهروانشناسانه یا جامعه

ر مختلف به روشن شدن دلایل برجسته بودن هر نیاز در هر تری در اعصابنگرند و با مطالعج جامعج آماری دسترده

عصر و عوامل كامیابی یا ناكامی در آن كمک شایانی نمایند و در نهایت با اتخاذ تدابیر لازم، سلامت روانی افراد 

 جامعه محقق شود.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  زبان و ادبیات دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر وجیهه تركمانی باراندوزی  است.شده استخراج چالوس
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 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فاطمه بهاراند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح

در  نیز انبه عنوان مشاور كوروس كریم پسندی و آقای دكتر احمد كریمیاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش

  قدردانی و تشکر

دانشگاه  زبان و ادبیاتپژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهچالوس آزاد اسلامی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
REFERENCES 
Feuerhelm, K. M. (2012). Students' Perceptions on Truancy: Reasons for Truancy at the 

High School Level (Doctoral dissertation, University of Wisconsin--Stout).   
Fisher, Helen. (2017). Why do we fall in love? The nature and process of romantic love. 

Translated by Sohail Sami. Third edition. Tehran: Phoenix. 
Fromm, Eric. (2018). Man for himself. Translated by Ali Akbar Tabrizi. Tehran: Behjat. 
Fromm, Eric. (2019). The art of loving, Translated by Puri Soltani. Thirty-eighth edition. 

Tehran: Morvarid. 
Gary, John. (2012). Ever lasting love. Translated by Mehdi Qarache Daghi. Tehran: 

Peykan. 
Glasser, W. (1985). Control theory. New York: Harper and Row. 
Glasser, William & Glaser, Carlin. (2017). Unfailing marriage. Translated by Ali Sahebi. 

14th edition. Tehran: Sayeh Sokhan. 
Glasser, William & Glasser, Carlin. (2017). What is love. Love from the perspective of 

choice theory. Translated by Ali Sahebi and Heshmat Absahl. second edition. 
Tehran: Sayeh Sokhan. 

Glasser, William. (2016). Choice theory. Translated by Ali Sahebi. 14th edition. Tehran: 
Sayeh Sokhan. 

Hamidi Shirazi, Mehdi. (2014). Beloved's tears. A collection of poems by Hamidi Shirazi. 
13th edition Tehran: Contemporary Voice. 

letafati, Roya. (2222). “Expression of maternal love in French literature”. Research 
Institute of Human Sciences and Cultural Studies, 4 (3), pp. 111-123. 

Moein, Mohammad. (2008). Persian culture. 14th edition. Volume 2. Tehran: 
Amirkabir. 

Moshiri, Fereydoun. (2018). Reflection of morning breath. General poems. Volume 1 & 
2, 18th edition. Tehran: Cheshme. 



 34-55 صص ،45 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156آبان  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 51

Navabakhsh, Mehrdad & Karimi, Forooq. (2229). “Analyzing the concept of power in 
the theories of Michel Foucault”. Political Studies Quarterly, No. 3, pp. 41-50. 

Plato. (2016). Ziafat, Translated by Mohammad Ali Foroughi. Third edition. Tehran: 
Backpack book. 

Schultz, Duane & Schultz, Sydney Allen. (2000). Theories of personality. Translated by 
Yahya Seyed Mohammadi. Fifth Edition. Tehran: Agah. 

Taghiani, Ishaq. (2229). “The concept of freedom in Persian literature”. Research 
Journal of Educational Literature (Research Journal of Persian Language and 
Literature), 1 (1), pp. 133-146. 

Turkamani, Vajihe. (2221). “Investigating basic needs in Weiss personality using William 
Glaser's choice theory”. Literary Studies and Research of Khwarazmi University, 
No. 20, pp. 31-52. 

Wobelding, Robert. (2015). Reality therapy for the 21st century. Translated by Ali 
Sahebi and Hossein Zirak. Tehran: Sayeh Sokhan. 

Yahaghi, Mohammad Ja’afar. (1987). Stream of moments, Tehran: Jami 
Zarqani, Seyyed Mehdi. (2004). The perspective of contemporary Iranian poetry. 

Tehran: Sales. 

 فارسی فهرست منابع

 پشتی.(. ضیافت. ترجمج محمدعلی فروغی. چاپ سوم. تهران: كتاب كوله4344افلاطون، )

«. رویلیام دلسبررسی نیازهای اساسی در شخصیت ویس با استفاده از نظریج انتخاب (. »4155تركمانی، وجیهه. )

 .34-56، صص 65مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی، شمارۀ 
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